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صاف و  ساده

راهی برای ترمیم گسست ارتباطی 
با  دهه هشتادی ها هست؟

ســکه پاییز ۱۴۰۱، به نام دهه هشــتادی ها ثبت شد. من پسری ۲۳ســاله و دختری ۲۱ساله دارم و 
می خواهم درباره تجربه زیسته ام با هشــتادی ها بنویسم. این جوانانی که سعادت و بهروزی خود را 
بیرون از وطن جســت وجو می کنند. مردان و زنانی که آخرین ســعی خود برای اصلاح را در خیابان 
دیده انــد و در تلاش اند بگویند که ما هم هســتیم . آنها تلنگری به ما زدنــد که مرور کنیم که کجا را 

اشتباه رفته ایم.
آنها در برابر رسانه و تبلیغات، رویین تن شده اند. نه درس و مدرسه، نه موعظه و کتاب، نه آموزش 
رســمی و نه تبلیغات پُرحجم رســانه ای، تغییری در احوالات شــان نکرده و نمی کند. سبک زندگی 
خودشان را دارند. باورمند هستند و انسانی رفتار می کنند؛ اما باورهای شان، فرسنگ ها با قرائت رسمی 
فاصله دارد. این نســل، غالبا فرزندان آن دهه پنجاهی هایی هستند که جان و جوانی خود را فدا کرده 
و تمام حرمان و درد و افسوس شــان را مثل لالایی در جــان و تن این نوباوگان ریخته اند . این جوانان 
خودشــان را با همسالان مسلمان اماراتی و کویتی مقایسه می کنند. با هم نسلان چینی و هندی شان 
مقایسه می کنند که شرایط متفاوتی دارند، ابزارهای سعادتمندی برایشان مهیا شده و آینده مطمئنی 

دارند؛ اما اینها برای خود جز وعده و حرف، افقی پیش روی شان نمی بینند.
دهه هشــتادی ها چشم باز کردند و مدیرانی را دیدند که هرچه ســالخورده تر می شوند، بیشتر به 
میز قدرت می چسبند و محکم تر و مطمئن تر، وعده بهروزی می دهند؛ ولی آنچه عملا اتفاق می افتد، 
با آنچه گفته می شــود، هیچ تناسبی ندارد. برایشــان آموزش های مخزنی و پمپاژ اطلاعاتی فایده ای 
نداشته است. این نسل مانند پدرانشان، درگیر سنت نبودند. به مدد ابزارهای ارتباطی، در دنیای کاملا 
متفاوت از گذشــته، سیر کردند و با همســالان خود در اقصانقاط دنیا ارتباط گرفتند. آگاهی آنها فرای 
تصور ماســت. تعاملات شان هم شبکه ای و بدون مرز اســت. زبان مشترک با هم نسلان خود در دنیا 
یافته اند و جنس و طبقه و رنگ پوست و نژاد، مانعی برای ارتباط شان نبوده. ما در شناخت این نسل 
کوتاهی کردیم؛ دهه پنجاهی و دهه شصتی، سر به زیر و حرف شنو را دیدیم و همان انتظار را از این نسل 
داریم. شــاید دلیل عمده گسست ارتباطی، انتظاری است که این نســل صادق و صریح از دولتمردان 
دین مدار دارد و آن رعایت صداقت و روراســتی است؛ برخلاف حکمرانی عرفی که سیاست، مترادف 
فریب است. لابد آنها در سخن مدیران و محتوای رسانه های رسمی، گزافه و ناراست، یافته اند؛ چیزی 

که ما نسل های پیشین، آن را تعارف و ادعا می پنداشتیم و آنها برنمی تابند.
ما کشوری انقلابی هســتیم. آرمان های بزرگی داشتیم و داریم. برای تحقق جامعه الگو و نمونه 
برای بشریت، از جان و دل تلاش کردیم؛ اما آنچه تاکنون به دست آمده، توان اقناع نسل جدید را ندارد. 
اهل گفت وگو نبودیم و دســتوری و باسمه ای عمل کردیم. ارتباط ما همیشه یک سویه بوده. همیشه 

حرف زدیم و گوش نکردیم.
رســانه ملی، وظیفه ایجاد زمینه گفت وگوی ملی را داشــته؛ اما در آن به جز مسئولان، آدم های 
ثابتــی، یک طرفه حرف زدند و هنوز می زنند؛ حرف های تکــراری و ملال آور که هیچ میل و رغبتی در 
مخاطب برنمی انگیزد و همیشه بر این روش اصرار ورزیده ایم. روزنامه هایی که خودشان را در جایگاه 
ســخنگویی مقامات گذاشته اند و همواره با زبان تهدید و ارعاب سخن گفته اند و می گویند. تلویزیون، 
غالبا خالی از نخبگان و فرزانگان بوده. دانشمندان و فاضلان کشور، مهجور واقع شدند و هر نامرادی 
و ناموفقیت و پســرفت را هم راحت به دشــمنان نســبت دادیم، بدون اینکه کوچک ترین انتقادی را 

متوجه عملکرد خود کنیم.
جوان امروز از منِ پدر می پرســد این موفقیت و بهروزی و ســعادت کی حاصل خواهد شد؟ چرا 
شایستگان کنار گوشه افتاده اند و غیرشایستگان، میدان داری می کنند؟ چرا با این ثروت ملی، در تأمین 
معاش عادی مردم، عاجز ماندیم؟ آیا واقعا بهترین و شایسته ترین افراد کشور ما، همین افرادی هستند 
کــه طــوق وزارت و صدارت و وکالت بر دوش دارند؟ پس چــرا در کار روزمره مردم وامانده اند؟ چرا 
دایره انتخاب مردم، مدام تنگ تر شده است؟ دلیل گریز نخبگان ما از کشور چیست؟ من جوابی به این 
پرسش های سخت ندارم. راست می گویند؛ چرا بعد از این همه سال، یک جوان نمی تواند آرزوی خانه 
و کاشــانه و زن و زندگی داشته باشد؟ اینکه سهل اســت؛ من میانسال هم دیگر توان پرداخت اجاره 

خانه ای که سکونت دارم، نداشته باشم و مجبور به کوچ به حومه شهر شوم؟
چند روز پیش، تلویزیون ایرانیان مقیم کانادا را نشــان می داد که فیلم برداری هوایی کرده بودند و 
تمام خیابان مملو از جمعیت بود که راهپیمایی می کردند و من از خود می پرســیدم، هرکدام از اینها 

سرمایه انسانی ایران هستند، پس چرا رفته اند و توان و استعدادشان را از میهن خود دریغ کرده اند؟
واقعیت آن اســت که ارتباط نســل نو با دولت، بعد از دوران جنگ، ترک برداشــت. در سال های 
اصلاحات که مطبوعات، بســتر گفت وگویی فراهم آوردند و جوان مرگ شــدند، این ارتباط بین نسلی، 
دچار شــکاف شــد؛ آن زمانی که تمام خواســته جوانان دانشــجوی مورد حمله واقع شده در کوی 
دانشگاه، عزل رئیس پلیس و رفع توقیف روزنامه سلام بود و هیچ کدام مقبول واقع نشد و آن زخمی 
شد که چند سال بعد سر باز کرد. در جریان انتخابات ۸۸، توصیه های مشفقانه آخرین خطبه هاشمی 
برای گفت وگو با جوانان معترض، باز مورد توجه قرار نگرفت و اینک ما هستیم و دهه هشتادی هایی 

که دیگر با هم زبان مشترک نداریم و دچار گسست ارتباطی شده ایم.
ما هنوز راه بازگشت به آرمان های مان را داریم. انقلاب ما، طغیان علیه استبداد پهلوی بود. نماد 
و نشــان انقلاب ما، جلسات پُرشور گفت وگوی محترمانه ای اســت که میان شهید بهشتی با چپ ها 
در قاب تلویزیون نشســت و در خاطر مردم ماند. اســلام دین گفت وگوست. سیره امامان ما گفت وگو 
بوده و ما از آن غفلت کردیم. طبیعی است که از شلوغی و آشوب، جز ضرر و خسران، نفعی حاصل 
نمی شــود؛ اما اگر راه گفت وگو بسته شــود، چه راهی باقی می ماند. زبان آمرانه را کنار بگذاریم، کنار 
دختران و پسران مان بنشینیم و حرفشان را با جان و دل گوش دهیم و با رعایت آداب گفت وگو، پل های 
خراب شــده را از نو بسازیم. برنامه های گفت وگو محور، مثل همین شیوه در شبکه چهار تلویزیون، به 
جای آنکه در متن حادثه به روی آنتن برود، روال همه رسانه های رسمی باشد. برای سعادت ایران و 

ایرانی، از برج عاج پایین بیاییم و با جگرگوشه های مان، صادقانه همراه شویم.

مدرس و پژوهشگر ارتباطات و رسانه
قادر باستانی

وضعیت قبل از طالبان
در طول ۲۱ ســال قبل و پیش از به قدرت رســیدن طالبان در سال گذشته، مردم 
افغانستان به ویژه زنان از زندان آهنین طالبان بیرون آمده بودند و برای حقوق اساسی 
و حقوق بشــر خود به مبارزه پرداختند. با تمام قدرت و اشتیاق درس می خواندند. 
آنها به سیاســت پیوســتند و در جامعه فعالیت های مدنی انجام می دادند. آنها با 
خشــونت پنهان و آشــکار مبارزه کردند و برای به دست آوردن هویت و آزادی خود، 
تلاش و فداکاری های زیادی کردند. زنان افغان به مدت ۲۱ ســال توانستند تا مقطع 
دکترا تحصیل کنند، وظایف شهروندی خود را انجام دادند و در عرصه های سیاسی، 
اجتماعی و اقتصادی در حد نامزدی برای ریاست جمهوری شرکت کردند. به مدت 
۲۱ سال، مردان به تدریج پذیرفتند که زنان نیز می توانند در خارج از خانه، دوشادوش 
آنها در ســازمان های دولتــی و خصوصی کار کنند. در این مدت بســیاری از مردان 
افغانستانی که در کشورهای همسایه پناهنده بودند به کشورشان بازگشتند. اگرچه 
آنها همیشه روحیه مردسالارانه داشتند  اما مجبور بودند این واقعیت را بپذیرند که 
قرار نیســت زنان در خانه محبوس شوند. زنان افغانســتان با وجود اینکه حتی در 
محیــط کار با تهدیدهای زیادی مانند آزار و اذیــت در خیابان، تجاوز، تهمت و افترا 

مواجه بودند  اما هرگز از تلاش برای آزادی خود دست برنداشتند.
و باوجود همه چالش ها، زنان و مردان افغانستان در تمام عرصه های سیاسی، 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دســتاوردهای چشــمگیری داشــتند. افغانستان 
رفته رفته رنگ و بوی توسعه یافته بود. با وجودی که مشکلاتی وجود داشت و جنگ 
در تمام نقاط افغانســتان جریان داشــت (و قربانیان اصلی جنگ زنان بودند)  اما 
مردم افغانســتان همچنان به آینده امیدوار بودند. قبل از سال ۲۰۲۱، افغانستان به 
لطف هزاران کیلومتر جاده، خطوط هوایی، امکانات و اینترنت به سمت مدرن شدن 
پیش می رفت. مردان و زنان جوان بر این باور بودند که با ارتقای سطح تحصیلات، 

بهداشت و استانداردهای زندگی، آینده ای روشن در انتظارشان است.
در تابستان ۲۰۲۱ چه اتفاقی افتاد؟

از پنج تا ۱۴ آگوســت ۲۰۲۱ ولایات افغانســتان یکی پس از دیگری سقوط کرد و 
ســرانجام در ۱۵ آگوست، شــبه نظامیان طالبان افغان وارد کابل شدند و کنترل این 

شهر را به دست گرفتند. در این روز پس از ۲۱ سال، جمهوری تعطیل شد و حکومت 
امارت اسلامی روی کار آمد. سقوط کابل اما در عرض چند ساعت از همان لحظات 
اولیه، ســؤالات بزرگی را برانگیخت: چگونه چنین اتفاقــی افتاد؟ چرا «ارتش ۳۰۰ 
هزار نفری افغانســتان» کوچک ترین مقاومتی از خود نشــان نداد و طالبان توانست 
بر تمام قلمرو افغانســتان حکومت کند؟ این ســؤالات برای همیشه در ذهن مردم 
افغانستان بی پاسخ می ماند. دولت و ارتش افغانستان مقاومت نکردند و به سرعت 
حکومت طالبان را پذیرفتند. در همان روز، ارتش ایالات متحده با عجله افغانستان 
و مردم آن را در میدان جنگ تنها گذاشت. اکنون ۱۵ آگوست در افغانستان به عنوان 
تعطیل رســمی ملی شــناخته شــده اســت. چند ماه پیش در همین روز طالبان 
یک سالگی خود را جشن گرفت. به مناسبت بزرگداشت این روز در کابل فعالیت هایی 
برگزار شد و بسیاری از مردم محلی با سردادن شعارهای ضد آمریکایی، پایان اشغال 
افغانستان را جشن گرفتند. مردم افغانستان ۱۵ آگوست را روز «تاریخ سیاه» و طالبان 

آن را «پیروزی جهاد» در برابر آمریکا و متحدانش می نامند.
پس از تسلط گروه طالبان در افغانستان، زنان تمام دستاوردهای خود را به کلی 
از دســت دادند. مدارس دخترانه بالای ششم ابتدایی تعطیل شد. حق ادامه کار از 
زنان سلب شده و محدودیت های همه جانبه برای آنان وضع شد. کسانی که صدای 
عدالت خواهی خود را بلند کردند و شعارشان «نان، کار، آزادی و مشارکت سیاسی» 
بود، به زور از خانه هایشــان بیرون آورده شدند و به زندانی نامعلوم منتقل شدند. 
امنیت به خصوص برای زنان وجود ندارد و عمق این جنایت و خشونت به درستی 
گزارش و مســتند نشده و نمی شود . فقر، گرسنگی و بدبختی جان میلیون ها مردم 
افغانستان را تهدید می کند. نقض حقوق زنان، نابرابری جنسیتی، تبعیض و تعصب 
علیه حقوق شهروندی هر روز بیشتر می شود و آزادی بیان به کلی از بین رفته است.
طبق گزارش مشــترک انجمن خبرنگاران آزاد افغانســتان و گزارشگران بدون 
مرز پس از روی کار آمدن طالبان، ۴۰ درصد فعالیت رســانه ها متوقف شــده و ۸۰ 
درصد خبرنگاران از جمله زنان بی کار شــده اند. در این گزارش که در ۲۱ دســامبر 
۲۰۲۱ منتشر شــد، آمده است که ســقوط کابل بر فعالیت خبرنگاران به ویژه زنان 
در این کشــور تأثیر منفی داشــته است و در این مدت شــش هزارو ۴۰۰ خبرنگار و 

فعالان رســانه ای شغل خود را از دست داده اند. روزنامه نگاران زن بیشترین آسیب 
را متحمل شده اند: از هر پنج نفر آنها، چهار نفر شغل خود را از دست داده اند.

بر اســاس این گزارش د رحال حاضر هیچ خبرنگار زن در ۱۵ ولایت از ۳۴ ولایت 
افغانســتان وجود ندارد. همین چند روز پیــش، طالبان محدودیت های جدیدی را 

برای زنانی که در رسانه ها کار می کنند، اعمال کردند:
- خانم هــا و آقایانــی که با هم برنامه ها را اجرا می کننــد، از این پس باید جدا 

باشند.
- زنان حق مصاحبه با میهمانان مرد را ندارند.

- زنان خبرنگار باید لباس مشکی بپوشند.
- فضای کار زن و مرد نباید یک جا باشد.

هیچ کــس جز یک افغان نمی تواند بفهمد که مردم افغانســتان در یک ســال 
و یک ماه گذشــته چه روزهای ســیاه و کثیفــی را دیده اند. دنیــا فقط عکس های 
وضعیــت را می بیند  امــا هیچ کس جز یک افغان نمی تواند احســاس کند که این 
تصاویر چقدر دردناک اســت. نمی توان این واقعیت را نادیده گرفت که افغانستان 
در شــرایط بســیار بحرانی به ســر می برد و در کنار همه مشکلات، مسئله اقتصاد 
یکی از نگران کننده ترین مشکلات این روزهاست. بسیاری از سازمان های بین المللی 
نســبت به افزایش بحران اقتصادی در افغانستان پس از حکومت طالبان هشدار 
داده اند. در زمان حکومت طالبان در افغانستان، حدود ۵۰۰ هزار نفر که بیشتر آنها 
را زنان تشکیل می دهند، شغل خود را از دست داده اند و نرخ بی کاری مدام در حال 
افزایش است. پس از  به قدرت رسیدن طالبان در آگوست سال گذشته، بخش های 
تجاری و اقتصادی به شــدت آســیب دیدند. کمک های بین المللی متوقف شــد و 

حکومت طالبان با محدودیت های اقتصادی زیادی مواجه شد.
و آینده چگونه خواهد بود؟

من واقعا دوســت دارم آینده را با تصویری که در دنیای دخترانه ام دارم ترسیم 
کنم، افغانســتان من با کوه های بلندش، بیابان های بزرگ و چمنزارهای سبزش، با 
دختران و پســران در مدارس، با همکاری زنان و مردان، والدین با فرزندانشــان در 
خانــه و خیابان، مادربزرگ ها و پدربزرگ ها در بیرون از خانه مجلس شــبانه دارند. 
دهقانان در مزارع با کتری های چای سبزشــان. برقــراری دوباره صلح واقعی، در 
افغانســتان من. می دانم که این امر غیرممکن به نظر می رســد، اما ناامید نیستم و 
معتقدم بعد از این تاریکی بزرگ که مردم مرا فراگرفته، روشــنایی بیشتری همه جا 
را روشــن خواهد کرد. نوری کــه اجازه ورود هیچ تاریکی دیگــری را نخواهد داد. 
این رؤیا نه تنها آرزوی من  بلکه آرزوی هر یک از ما افغانستانی هاســت. چه کســی 
آزادی و صلح نمی خواهد؟ چه کسی دوست ندارد چشمان خود را به راحتی ببندد 
و بدون نگرانی از خوابی شــیرین لذت ببرد؟ چه کســی نمی خواهد طعم واقعی 
و شــیرین آزادی و امکان نشــان دادن خود واقعی را بچشد؟ امروز مسئولیت خود 
را طنین «صــدای مردمم» می دانم و من از همه ســازمان های ملی و بین المللی 
می خواهم که در کنار مردم افغانســتان باشــند. در طول تاریخ، جهان شاهد تمام 
بدبختی های افغانستان بوده است. جنگجویان و قربانیان واقعی تاریخ افغانستان؟ 
که زنان و کودکان هســتند را تنها نگذاریم. تلاش های ما به ثمر می رســد و روزی 
دوباره از تلاش های شــبانه روزی مان خواهم نوشــت. دست مردم افغانستان را از 
گوشــه و کنار دنیا بگیریم و نگذاریم این روزهای وحشتناک را به تنهایی تحمل کنند، 
یکــی از مفیدترین کارهایی که می توانیم انجام دهیم، این اســت که بگوییم: ما با 

شما هستیم!

ایرانی ها از شینگن محروم شدند؟
  در روزهای گذشته کشورهای آلمان، اسپانیا، برزیل و استرالیا همه تورهای خود را به  مقصد ایران به  صورت کامل لغو کرده اند. کانادا، اتریش 
و انگلستان نیز درباره سفر به ایران، به شهروندان خود هشدار دادند و از آنها خواستند تا به ایران سفر نکنند. کشورهای اروپایی نظیر فرانسه نیز 
از شهروندان خود خواسته هرچه زودتر ایران را ترک کنند. در این راستا همچنین دیروز خبری منتشر شد که طبق آن اعلام شد مدتی است که 
در تهران ویزای شینگن صادر نمی شود؛ خبری که واکنش های گسترده ای در شبکه های اجتماعی و البته از سوی مسئولان نسبت به آن صورت 
گرفت. به گزارش ایسنا، بنا بر آنچه حرمت االله رفیعی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران، اعلام کرده است، برخی 
سفارتخانه های اروپایی، به ویژه در حوزه شینگن، بدون اطلاع رسمی و در تصمیمی که بیشتر شکل غیررسمی دارد، رسیدگی به درخواست ویزا 
را فعلا متوقف کرده و صدور ویزای شینگن را به حالت تعلیق درآورده اند. مسئول یکی از آژانس های گردشگری در تهران به ایسنا گفته است: 
«رسیدگی به درخواست ویزا از سوی تمام سفارتخانه های حوزه شینگن، مدتی است که متوقف شده و نوبت جدید هم داده نمی شود. پیش 
از این اقدام محدودکننده، تعداد ویزاهایی که ریجکت یا رد شده اند، از سوی برخی سفارتخانه ها - از جمله فرانسه - در قیاس با دیگر زمان ها، 
بیشتر بوده است».  در شبکه های اجتماعی نیز برخی افراد از تجربه های خود نوشته اند که طبق آن تعیین وقت اینترنتی برای درخواست ویزای 
شینگن از سفارتخانه های کشورهای اروپایی یا شرکت های مرتبط با آنها غیرممکن شده است. همچنین به گفته مسئول ویزا در یکی آژانس های 
تهران به ایسنا، روند رسیدگی به درخواست های ویزا از سوی سفارتخانه کشورهای اروپایی (حوزه شینگن) مستقر در ایران متوقف شده و امکان 
گرفتن نوبت ویزا از این سفارتخانه ها تا پایان ماه اکتبر (حدودا دهم آبان ماه ۱۴۰۱) وجود ندارد. تاکنون از سفارتخانه های فرانسه، هلند، آلمان، 
ایتالیا، پرتغال، اسپانیا، چک، سوئیس و سوئد به عنوان کشورهایی که صدور ویزا را برای اتباع ایرانی، در پی ناآرامی های اخیر، به حالت تعلیق 
درآورده اند یا گرفتن نوبت رسیدگی به درخواست ویزا را از دسترس خارج یا محدود کرده اند، نام برده شده است. سفارتخانه های این کشورها 
تاکنون واکنشی در این باره نداشته اند؛ اما مرکز رسیدگی به درخواست ویزای فرانسه در تهران (وی اف سی گلوبال) حدود ۱۰ روز پیش به تاریخ 
۲۹ سپتامبر ۲۰۲۲ برابر با هفتم مهرماه ۱۴۰۱ در اطلاعیه ای از توقف رسیدگی به درخواست های ویزا خبر داده بود. این مرکز «اختلال اینترنت» در 
ایران را علت این اقدام اعلام کرده است. علاوه بر این، احتمال بالا رفتن طبیعی ریسک مهاجرت در روزهای ناآرام و مغشوش اخیر، مطرح شده 
است. همچنین هرچند «ناصر کنعانی»، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، از این موضوع ابراز بی اطلاعی کرده؛ اما در جملاتی تهدیدآمیز اعلام 
کرده است: «اقدام محدودکننده کشورهای اروپایی برای سفر شهروندان ایرانی قابل قبول نیست»  و معتقد است: «ایجاد محدودیت برای سفر 
شهروندان ایرانی از سوی کشورهای اروپایی مغایر با آن چیزی است که آنها اعلام می کنند، آنها از یک سو بر موضوع رعایت حقوق شهروندان 
ایرانی تأکید می کنند و از سوی دیگر محدودیت هایی را برای سفر شهروندان ایرانی ایجاد می کنند، این رویکرد متعارض است و امیدوارم این خبر 
درست نباشد». همچنین عباس باقرپور، سفیر ایران در اتریش، در توییتی نوشت: «اگر درست باشد، نشان می دهد که مواضع رهبران اروپایی در 
به اصطلاح حمایت از مردم ایران در عمل چگونه ترجمه می شود». شینگن، یک ویزای واحد است که با استفاده از آن تحت شرایط خاص و در 
مدت زمان مشخصی به حدود ۲۶ کشور عضو اتحادیه اروپا بدون محدودیت مرزی می توان سفر کرد. برخی از این کشورهای اروپایی در دهه های 

اخیر، با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی ایران، شرایط بسیار سختی را برای اعطای ویزا به ایرانیان، وضع کرده اند.

 پاسپورت هایی که آزاد نشد
این روزها هنرمندان و ســینماگران در شــرایط خاصی قرار دارند یا باید برای پاره ای توضیحات در نهادهای خاص حاضر باشند مانند 
حمید فرخ نژاد یا مانند همایون شجریان و مهران مدیری به محض ورود به کشور با برخوردهای خاص روبه رو شوند. هرچند خبرگزاری 
ایسنا اطلاع داده بود که مشکل این افراد حل شده اما  بهمن بابازاده از خبرنگاران حوزه موسیقی خبر داد که تحویل پاسپورت « همایون 
شجریان» هنوز ممکن نشده است. پیگیری های او نشان می دهند هنوز پاسپورت های این  خواننده و سحر دولتشاهی همچنان در  توقیف 
اســت. همچنین به گزارش ایسنا وکیل مدافع شروین حاجی پور گفت که موکلش به «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «ترغیب و تحریک 
افراد به اعمال خشــونت آمیز» متهم و با دستور قضائی، شش ماه از کشــور ممنوع الخروج شده است. «مجید کاوه» وکیل این خواننده 
جوان نوشــته اســت: «پس از آنکه دو اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و ترغیب و تحریک افراد به اعمال خشونت آمیز توسط شعبه ۱۱ 
بازپرســی دادسرای ساری به شروین حاجی پور تفهیم شد، او با تبدیل قرار بازداشت موقت به وثیقه به مبلغ یک صد میلیون تومان آزاد 
شد. به موجب قرار نظارت قضائی، دستور منع خروج او از کشور به مدت شش ماه صادر شد». شروین حاجی پور که ۱۲ مهرماه با تبدیل 
قرار بازداشت به وثیقه خبر داده بود آزاد شده و در روزهای گذشته نیز ویدئویی درباره اینکه در ایران خواهد ماند منتشر کرد. حامد بهداد 
و چند ســینماگر دیگر نیز در این مدت شــرایط سختی را تجربه کرده اند، در این میان «روح االله سهرابی»، مدیر کل دفتر نظارت بر عرضه و 
نمایش فیلم سازمان سینمایی، ضمن اشاره به برخی فشارها به اهالی سینما برای موضع گیری های خاص، در گفت وگو با خبرگزاری مهر 
اعلام کرد: «شهرت سلبریتی ها، همان قدر که نقطه قوت آنهاست، پتانسیل آن را دارد که تبدیل به نقطه ضعف آنها شود. به همین دلیل 
این سرمایه های همواره در معرض تهدید و آسیب، باید به صورت ویژه مدیریت و البته حمایت شوند». وی همچنین درباره این مدیریت در 
مصاحبه اش چنین توضیح داد «تک تک مدیران سازمان از رئیس سازمان گرفته تا مدیران دیگر، از همان ابتدای امر وارد گفت وگو و تعامل با 
هنرمندان و سینماگران شدند تا ضمن تشریح اوضاع و تحلیل شرایط به وجود آمده، نسبت به مدیریت فضای به وجود آمده و عدم همراهی 
با برخی جریان های معاند و خطرناک مراقبت کنند».این مسئول هرچند تأکید کرد که خبری از ممنوع الکاری بازیگر یا سینماگری دریافت 
نکرده اما توضیح داد که این مسئولیت بر عهده نهادها و ارگان های دیگر است و سازمان سینمایی شبانه روز برای حل مشکلات سینماگران 
در این مدت در تلاش بوده است. وی توضیح داده است: «روند تولیدات سینمایی و حضور عوامل مختلف از جمله بازیگران در صحنه، 
روال طبیعی و مرسوم خود را طی می کند و تا این لحظه که در خدمت شما هستم، لااقل بنده گزارشی از ممنوعیت یا محدودیت برای 
کسی در عرصه تولید آثار سینمایی دریافت نکرده ام. ضمن اینکه سازمان سینمایی مرجع چنین تصمیماتی نیست و فعالیت های فرهنگی 
و هنری افراد است که در این سازمان پیگیری و مدیریت می شود. بنابراین مرجع رسیدگی به فعالیت های دیگر اعم از سیاسی یا امنیتی یا 
هر فعالیت دیگر به ارگان های دیگر مربوط است و از حیطه اختیارات و وظایف سازمان سینمایی خارج است. هرچند این موضوع به معنی 
عدم پیگیری و عدم تلاش حداکثری مسئولان سازمان برای حل مشکل سینماگران در سطوح مختلف نیست کما اینکه در همین ایام هم 
همکاران بنده در سازمان به طور شبانه روزی پیگیر حل وفصل مسائل و مشکلات این قشر بوده اند». از سخنان این مسئول می توان دریافت 

که چه میزان فشار و مشکل برای سینماگران پدید آمده است که نیازمند حل وفصل مشکلات به صورت شبانه روزی شده اند.

هنرخوانىاتفاق خوانى

راننده تاکسی - مارتین اسکورسیزی -۱۹۷۶
 تراویس (رابرت دنیرو): تنهایی همیشه منو تعقیب کرده،  در تمام طول زندگیم... همه جا. تو کافه، ماشین، خیابون، مغازه، همه جا...

راه فراری نیست...
مــن مرد تنهای خدام. حالا بــه وضوح می بینم. زندگیم رو یه خط صاف پیش میره به ســمت یه نقطه مشــخص. هیچ وقت هیچ انتخابی 

نداشتم. ۱۲ ساعت کار، باز هم خوابم نمی بره... لعنتی، روزا فقط می گذرن... تموم نمی شن.

دیـالـوگ روز

می خواهم افغانستانم بازگردد
این مقاله توســط راحل سیا، روزنامه نگار افغان که پس از تســلط طالبان در سال ۲۰۲۱ از کابل   

فرار کرد، در وب سایت گاریو – بزرگداشــت حقوق بشر در جهان - نوشته شده است. آن هم یک 
روز قبل از حمله یک بمب گذار انتحاری به یک مرکز آموزشــی در کابل در ۱۰ روز گذشته که ده ها 
دانش آموز نوجوان  که بیشــتر آنها دختران هزاره بودند، کشته شدند. پس از این حمله تظاهراتی 
در سراسر جهان توسط مهاجران هزاره با استفاده از هشتگ «کشتن هزاره ها را متوقف کنید» برگزار 
شد. افغانستان کشوری با ۴۰ میلیون نفر جمعیت، کشوری در قلب آسیا، چهل و یکمین کشور بزرگ 
جهان اســت. پس از ۲۱ سال دوباره تحت حاکمیت امارت اسلامی اســت. این مطلب یک زن افغان است که می خواهد واقعیت کشورش 
را با ذکر تمام اتفاقات منفی در یک  ســال و یک ماه گذشــته  بازگو کند. حدود ۴۱۰ روز اســت که مردم افغانســتان به ویژه زنان و کودکان از 

ابتدایی ترین حقوق خود محروم بوده اند. حق تحصیل از دختران سلب شده است و آینده چیزی جز تصویری تاریک به نظر نمی رسد.

 

راحل سیا


